
سيما  درخشان

مي خواهم به عادت هميشه، از زبان تو روايتگر اين نوشته باشم، اما هرچه مي كنم، 
نمي شود؛ گويي اين بار تيغ عقل و دل برنده تر از اراده ام است. وسوسه اي فرمانم 

مي دهد كه خودت باش، تنها خودت.
ــت مي گيرم. فرهنگ ايثار و شهادت طلبي، موضوع  برگة ريزموضوع ها را به دس
ــده، اما مگر نه اين كه عنصر اصلي شهادت طلبي، دفاع از  اصلي كارمان تعيين ش
ارزش هاي ديني و اسلامي تا پاي جان است؟ پس اگر هم بخواهم به حقيقتي كه 

در دل غوغا مي كند، بپردازم، بيراهه نرفته ام.
مي خواهم از حقيقت آنهايي بگويم كه هم شهادت طلب بودند و هم براي دفاع 
ــان را در طَبقَ اخلاص گذاشتند. نگو كه  ــلام، سر تا جانش از ناموس، دين و اس
ديگر كمتر گوشي شنواي اين حرف هاست و اصلاً اين بحث و حديث ها تاريخ 

مصرف شان به سر آمده است كه مي داني اين طور نيست.
ــتي و مي انديشي، پس كمي تأمّل كن در كجاي اين دنياي پهناور، دين و  تو هس
مذهب تاريخ انقضاء داشته است. گواهش همين اسلامي كه قرن هاست دست به 
دست گشته و امروز كه نه، حتي ديروز هم براي حفظ و بقايش خون ها ريخته 
شده. پس گفتن از كساني كه دين و كيان شان را به بهاي خون شان پاسداري كردند 

نيز تاريخ انقضاء ندارد.
بي شك مي گويي اين هم از همان نسل اولي هاست، از هماناني كه همة زندگي شان 
ــده، هنوز  ــت جنگ و جهاد تمام ش جبهه و جنگ بوده و حالا هم كه مدت هاس
ــلي هستم كه  ــته اند از آن حال و هوا فاصله بگيرند، اما نه! من نه از آن نس نتوانس
مي گويند آسماني بودند و زمين مأوايشان نبود و نه از نسل تو كه برخي معتقدند 

فراموش كردة جنگ و دفاع مقدّسي.
آري من نسل دومي هستم. از آن دسته افرادي  كه از جنگ و جبهه، به جرم كودكي 

تنها ناقوس و آژير خطر را به خاطر مي آورند.
گريز گاه به گاه به پناهگاه ها، كمك هاي خودجوش مردمي و ارسال اين كمك ها از 
مساجد محل به جبهه هاي جنگ، بوي دود و اسپند در مراسم وداع با رزمندگان ، 
مراسم تشييع پيكر شهدا و سرودهايي كه با صداي صادق آهنگران يا كويتي پور 
ــد يا همان آهنگ معروف «ممد نبودي ببيني» و ...؛  با آن حال و هوا پخش مي ش
مهم ترين تصاويري است كه در ذهن ما نسل دومي ها از جنگ و جبهه ماندگار 
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زهد و دنياگريزي شهدا، ساده زيستي 
آنان، سيماي آرام و به قول خودمان 

نور بالا زدنشان در شب آخر عمليات ها؛ 
مهم ترين توصيف همسنگران و 

همرزمان آن ها مي باشد كه بي انصافي 
است اگر دورانديشي و آگاهي از 

الهامات غيبي را به آن اضافه نكنيم.
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شده! چيزهايي كه براي تو نسل سومي هنوز 
غريب و ناآشناست! و در همين گذر زمان 
ــد، گاه  كه گذر از ارزش ها نيز مي تواند باش
اتفّاقاتي ما را به اين سو و آن سو مي كشاند، 

چنان كه مرا!
به حكم نويسندگي بود يا به واسطه قداست 
ــي قلمم با مركب خون  قلم كه هر از گاه
ــان  ــهدا در آميخت تا روايتگرش همين ش

باشد.
ــاز راه،  ــال من در آغ ــاور كن حس و ح ب
ــما نسل سومي ها  همچون حس و حال ش
بود. وقتي زندگي نامة يك شهيد را جلويم 
ــتند و تعريف و تمجيدي از يك  مي گذاش
ــردار يا شهيد صاحب آوازه مي شنيدم يا  س
دچار حيرت مي شدم و باورم نمي شد و يا 
ــم را بالا مي بردم، يك  خيلي كه فتيلة ايمان
ايول جانانه نثارشان مي كردم تا كم كم همه 

ــوي ديگري به خود گرفت.  چيز رنگ و ب
ــه دوران كودكي  ــفري كه ب ــير و س در س
رزمندگان و شهداء دفاع مقدس داشتم، آن ها 
ــور و  را همچون خودمان ديدم، با همان ش

شيطنت كودكانه.
ــايد تو عادت كرده اي كه در مصاحبه با  ش
خانوادة  شهيد بشنوي آن ها از همان كودكي 
ــري بوده اند؛ بااخلاق، نمازخوان،  طور ديگ
شجاع، صبور، نجيب و هزار و يك صفت 
پسنديدة ديگر؛ اما همين كساني كه منش و 
رفتارشان زبانزد خاصّ و عام مي باشد، روي 
ــر به زبان آيد،  ــته اند كه اگ ديگري هم داش
ــن و تو بوده اند. برخي  مي بيني از جنس م
از آنان مثل من و تو كودكي شان سرشار از 
ــتن ها بوده، عدّه اي عشق  دست و پا شكس
فوتبال بوده اند، برخي از آنان در تب و تاب 
ورزش و گروهي هم بزن بهادر محله، البته از 

نوع ديگر آن.
در يكي از مصاحبه ها، مادر شهيدي (شهيد 
عليرضا محمدي) در توصيف فرزندش او 
ــار از شور و هيجان مي دانست، به  را سرش
گونه اي كه وي به رغم شكستگي پا، زمان 
انقلاب در تظاهرات و پخش اعلاميه و ... 
ــه اي از اين مهم غافل،  ــر بود و لحظ حاض
ــرداران شهيد هم از اين  نمي ماند. حتي س
حس و حال فارغ نبودند؛ سردار شهيد جواد 
ــوري  ــز جواني و نوجواني پرش دل آذر ني

داشته. جولانگاه او فقط جبهه و ميدان جنگ 
نبود، اشرار محله از بيم وي دست به خطا 
نمي زدند؛ حداقل مقابل چشمان تيزبين او. 
ــل  ــن بين برخي از همان جوانان نس در اي
اولي كه در زمرة شهدا جاي گرفتند، حنجره 
ــهيد  طلايي هم بودند و خوش صدا مثل ش
رضا عزيززادگان كه صداي خوبش را خرج 
مداحي اهل بيت (ع) مي نمود و هنر پايش را 
مقابل دروازه تبديل به گل مي كرد يا شهيدان 
ــي زاده صبوري  محمود و مصطفي برجعل
ــة ورزش هاي  ــان در عرص كه هر كدامش
رزمي، براي خود و جامعة ورزشكاران يلي 
بودند و كسب كمربند مشكي، گوشه اي از 

افتخاراتشان بود.
ــه اي از انجام  ــراد لحظ ــن اف ــه اي در اين ك
واجباتشان غافل نمي شدند، شكي نيست 
ــدند؛ اما  كه اگر چنين نبود، گلچين نمي ش
ــدن نماز اول  ــنات آن ها تنها به خوان حس
ــرام به والدين و ..  وقت، گرفتن روزه، احت
.محدود نمي شد. در كوچه پس كوچه هاي 
ــهداي  كودكي، نوجواني و حتي جواني ش
دفاع مقدس؛  دوستان، آشنايان و همه و همه 
از حُسن خلق، مردمداري، خدمت خالصانه 

و بي رياي اين افراد سخن مي گفتند.
گذشت، خويشتن داري، غيرت،  تعهد و پايبندي 
به ارزش ها هم ديگر خصايصي است كه در 

برخي از همان جوانان نسل اولي كه 
در زمرة شهدا جاي گرفتند، حنجره 
طلايي هم بودند و خوش صدا مثل 

شهيد رضا عزيززادگان كه صداي 
خوبش را خرج مداحي اهل بيت (ع) 

مي نمود و هنر پايش را مقابل دروازه 
تبديل به گل مي كرد



توصيف آن ها به زبان مي آيد؛ اما آنچه كمتر مطرح 
مي گردد،  مشخصه هايي است كه هنوز در من و 
تو بارور نشده است. زهد و دنياگريزي شهدا، 
ساده زيستي آنان، سيماي آرام و به قول خودمان 
نور بالا زدنشان در شب آخر عمليات ها؛ مهم ترين 
توصيف همسنگران و همرزمان آن ها مي باشد 
كه بي انصافي است اگر دورانديشي و آگاهي از 

الهامات غيبي را به آن اضافه نكنيم.
ــر كه اگر  ــت، اما بپذي ــخت اس باورش س
نگويم همه قريب به اتفاق شهدا از شهادت 
خود آگاه بوده اند؛ آنچنان  كه شهيد عليرضا 
ــان دوران نوجواني و در  ــدي از هم محم
بازي هاي كودكانه اش، بر تكه مقوايي عبارت 
كوچه شهيد عليرضا محمّدي را درج مي كند 
و خطاب به مادرش عنوان مي كند: «مادر اين 
كوچه بعدها به نام من كه شهيد خواهم شد، 
ناميده مي شود» و كمي بعد از شهادت وي، 
ــهداي  همين اتفاق به وقوع مي پيوندد. ش
ديگر نيز در آخرين عزيمت شان به جبهه، 
ــاخته  ــهادت خود آگاه س خانواده را از ش
وصيت نامه اشان را به آن ها و يا همرزمانشان 

تحويل مي دادند.

پس در خلوص و معصوميت شهدا ذرّه اي شك 
نيست؛ اما با اين وجود، اگرچه آن ها آسماني شدند 
و برخي زميني ماندند، از زمين تا آسمان و آسماني 
شدن، فاصلة زيادي نيست؛ اگر بخواهي. همين 
تو نسل سومي هم بارها امتحانت را پس داده اي 
و سربلند از اين امتحان بيرون آمده اي. زنجير 
پيوسته اي را كه دور نطنز، بوشهر و ساير شهرهايي 
كه انرژي هسته اي در آن ها توليد مي شود، به 
خاطر مي آوري؟ مگر نه اين كه دست هاي شما 
نسل سومي ها بهم زنجير شد و صدايتان فرياد كه 

«انرژي هسته اي حق مسلم ماست.»؟
ــان در همين انتخابات  حضور غرورآفرينت
ــه تنها با يك  ــاير صحنه هايي ك اخير و س

ــرد هم آمديد،  ندا  گ
ــد ديگر اين  نيز مؤيّ

حقيقت است.
ــه  هميش مي گويند 
هستي  ــيده  كش اتو 
ژل   و  ــس  واك و 
ــرك  ت ــت  موهاي
ــود، مگر در  نمي ش
جبهه هاي آن زمان، 

همين شما نسل سومي ها، هر كدام 
با يك فراخوان و نداي «هل من ناصر 

ينصرني»؛ زين الدين ، جهان آرا، دل آذر و 
هزار و يك سردار شهيد ديگر مي شويد

ــيك پوش و مرتبّ كم بود!؟ نه؛  جوان ش
به معناي واقعي كلمه نه. پس همين شما 
نسل سومي ها، هر كدام با يك فراخوان و 
نداي «هل من ناصر ينصرني»؛ زين الدين ، 
ــردار  ــان آرا، دل آذر و هزار و يك س جه
شهيد ديگر مي شويد، چون در اين وادي 
مقدّس و در اين خاك سرخ، ريشه هايي 
ــت و  ــه با هيچ بادي سس ــده ك تنيده ش

متزلزل نمي شوند.
ــب به وجب اين خاك  ايمان دارم كه وج
ــك و قربانگاه  ــجده گاه ملاي كه زماني س
ــت لاله ها و  ــماعيل ها بوده، همين دش اس
شقايق ها را مي گويم، باز به دست كوچك، 
ــما پاسداري مي شود و پرچم  اما پرتوان ش
ــلامي را غيرت و مردانگي  زيباي ايران اس

شما حفظ خواهد كرد.


